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مأموریت مسعود 
دولت مســعود کمتر از یک ماه دیگر با طــی مراحل تنفیذ و تحلیف و 
معرفی کابینه و رأی اعتماد از مجلس، سکان حکمرانی کشور را در دست 
خواهد گرفت. دولتی که وعده داده به مردم هیچ گاه دروغ نگوید و برای 
نجات ایران از مهلکه بی تدبیری های داخلی و بحران تحریم از مســیر 
وفاق ملی و ارتباط با جهان، دولت ســوم اصلاحات باشد. برای تحقق این مأموریت 
مهم و عبور ســلامت کشور، مردم و نظام از این بزنگاه خطیر، به نظر می رسد دولت 
مسعود باید چهار ملاحظه زیر را به جد در دستورکار قرار دهد: اول؛ بازمعماری نهاد 
دولت ملی توسعه گرا و ترمیم شکاف آن با ملت: امروز دولت فربه و بزرگ کشور یک 
«عامل توسعه» نیســت و خود بخشی از صورت مسئله ناکامی های چند دهه اخیر 
است. ماشین دولت با ساختار، تشکیلات و رویه های فرسوده و پرمصرف فعلی تنها 
و تنها می تواند از پس خود بربیاید و هیچ امیدی به برون داد توسعه از چنین دولتی 
نمی رود. بدون شک نه مسعود پزشکیان، بلکه هیچ شخص دیگری نیز با این ماشین 
(دولــت) نمی تواند کاری از پیش ببرد، مگر آنکه برای اصلاح و تقویت نهاد دولت، 
طرح و برنامه مشخصی داشت. فقدان عزم برای چابک سازی و کارآمدسازی ساختار 
دولــت، عدم اصلاح رویه ها و فرایندهای غیرشــفاف و رانتــی و نیز نبود یکپارچگی 
مجموعه عظیم دولت در سیاســت گذاری، مدیریت و اجرا ســبب شده تا دولت در 
ایران بیش از آنکه «توســعه گرا» باشد، «توسعه زدا» باشــد. برای اصلاح ساختار و 
عملکرد دولت باید گرانیگاه هایی ساختاری همچون نهاد ریاست جمهوری، سازمان 
برنامه، ســازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی و نیز گلوگاه های قانونی همچون 
قانون مدیریت خدمات کشــوری، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی، 
قانون احکام دائم و قانون تنظیم ۱ و ۲ را در اولویت قرار داد. دوم؛ آشــنایی زدایی از 
توهمات و تلقی های ناصواب رایج: رویکردها و راهبردهای ناصواب و غلط بسیاری 
در  چند دهه اخیر بر اقتصاد کشــور ســایه انداخته و سبب شــده تا اداره امور کشور 
در چنبره این مغالطه های بزرگ گرفتار آید. تصور تقدم توســعه سیاسی بر توسعه 
اقتصادی یا برعکس، جهانی سازی قیمت  حامل های انرژی، هدفمندسازی یارانه ها با 
پرداخت مستقیم به مردم، توسعه افقی شهرها و کاهش اثر قیمت زمین بر کاهش 
قیمت مسکن، ناپایداربودن توسعه برون زا و تأکید بر ارزش انگاری توسعه درون گرا، 
ضرورت تأمین امنیت غذایی به هر قیمتی و علی رغم فشار بی رویه به منابع طبیعی 
کشور، جمع ناپذیری اجرای سیاســت های اقتصاد بازار با ارزش های نمادین انقلاب 
و ... از جمله این موارد اســت. سوم؛ بسترســازی تحقق گفت وگوی ملی در درون و 
تنش زدایی در بیرون: ما در کشــور به معمای واقعی کلمه با یک بلبشــوی واقعی 
میان اقشــار مختلف نخبگان، خبرگان و توده ها درخصوص نگرش ها، اولویت ها و 
ســبک های زندگی و مدیریتی مواجه هستیم که به ســبب رادیکالیزه شده جامعه، 
چه بســا هر گروهی گروه دیگر را تکفیر می کند. در غیبت یک دولت توســعه گرا، ما 
با یک جامعه غیرمطالبه گر، بی تفاوت و رانت جو مواجه هســتیم که هر کسی صرفا 
خیر و منفعت خویش را در نزدیک تر شــدن به حلقه هــای قدرت (تاریک خانه های 
توزیــع رانت و انحصار) می بیند و اساســا تعریف و پیگیــری منافع ملی یا عمومی، 
محلی از اعراب ندارد. چهارم؛ مدیریت تعارض منافع میان دست اندرکاران و متولیان 
دولتی و غیردولتی توسعه: امروز به سبب استمرار فضای عدم شفافیت و شکل گیری 
حلقه ها و شبکه های فساد و رانت خواری پیرامون موضوعات مختلف ریز و درشت، 
اصلاحات بــزرگ و بنیادین با وضعیت امتناع و حتی تقابل مواجه اســت. باندها و 
مافیاهای شکل گرفته  بدون شک به سادگی حاضر به انداختن نورافکن به تاریک خانه 
خود نمی شــوند و اجازه اتخاذ تصمیمات بزرگ را بــه دولت نمی دهند. اینکه چرا 
مسئله انحصار و بی کیفیتی خودروسازی در کشور، مسئله قیمت یکسان آب و انرژی 
در تهران و کلان شهرها با مناطق محروم و دورافتاده ای همچون بشاگرد، قلعه گنج 
و ابوموسی و بسیاری از سیاســت های نیم بند حمایت از رونق تولید داخل با وجود 
علم به ناکارآمدی و ضرورت اصلاح آنها چاره اندیشــی و پیاده ســازی نمی شود، به 
سبب همین تعارض منافع میان ذی نفعان پرنفوذ و متولیان امر است. برای پیگیری 
این چهار محور و تحقق مأموریت دولت مســعود برای نجــات ایران و بازگرداندن 
امید به جامعه ایرانی برای تحول و اعتلای حکمرانی، مســعود پزشکیان براساس 
تعهدات خویش با مردم باید چه در مرحله «انتخاب کابینه»، چه در مرحله «تعیین 
رویکردها و اولویت های دولت» و چه در مرحله «مدیریت و رهبری دولت»، صداقت 
و شــفافیت خویش را از مقام شــعاری و نمادین بودن به مقام سیستماتیک شدن و 
رویه ای بیاورد و این واقعیت را بداند که هنر حکمرانی، «هنر سیستم ســازی» برای 
پیاده ســازی رویکردها و اقدامات و پیشبرد تدریجی و هنرمندانه اصلاحات از طریق 
اجماع و اقناع است. پس باید هم با گروه های قدرت آشکار و پنهان متعدد در کشور 
بــرای همراهی و پذیرش اصلاحــات گفت وگو و تعامل کرد و هم با مردم ســخن 
گفت و شــفافیت و صراحت در همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری را با هنر 
سیستم ســازی در منظر عموم قرار داد. می دانیم تحقق همه وعده ها و انتظارها  از 
دولت چهاردهم در طی چهار سال امری محال است و موانع و مقاومت های زیادی 
فراروی دولت برای پیگیری و پیاده سازی آنها وجود خواهد داشت؛ بااین حال، اگر با 
مردم صادقانه و شفاف درباره ضرورت ها، الزامات، پیامدها و نتایج تصمیمات سختی 
که باید گرفت صحبت شــود، دولت چهاردهم هم می تواند خود را تکرار کند و هم 
می تواند با تخصص محوری، صداقت پیشگی و امیدآفرینی، کشور را از بزنگاه حساس 

بقا به دوره طلایی اعتلا  رهنمون کند.

وزیر میراث فرهنگی؟
از آغاز ادغام دو ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۱۳۸۳ 
و سپس با الحاق ســازمان صنایع دستی به این سازمان در شکل یک 
معاونت ریاست جمهوری، شــاهد نزول کیفی هر سه سازمان بودیم؛ 
زیرا هر سازمان از ویژگی  های خاص و جداگانه ای برخوردار بود. میراث 
فرهنگی یک سازمان فرابخشی و گردشگری میان بخشی و صنایع دستی یک نهاد 
بخشــی است. دو سال تجربه ناموفق ما را بر آن می دارد که در گام نخست دولت 
دکتر پزشکیان به تفکیک این سه در زیر یک وزارتخانه اقدام شود. یکی از اقدامات 
عاجل وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی بازنگری درلایحه برنامه 
پنج ســاله هفتم و اصلاح جایگاه میراث فرهنگی در آن اســت. همچنین بررسی 
مجدد لایحه شــرح وظایف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در حال 
ارائه به مجلس اســت. در نهایت امیدواریم شاهد حضور وزیری متخصص باشیم 
که به تفکیک این سازمان اعتماد داشته و در جهت رفع مشکلات جایگاه میراث در 

لوایح ارائه شده به مجلس باشد .

پست فروشی در شهرداری
 و فسادستیزی ایرانی

اما بیانات آقای چمران نکته بسیار مهم دیگری را هم شامل می شود: 
«این مسئله در مراجع قضائی پیگیری می شود تا با منتشرکنندگان آن 
طبق قانون برخورد شــود». گفتن چنین جمله ای آن  هم در شرایطی 
که شیوه راستی آزمایی ادعای فرد شاکی موردتردید است، نگرانی های 
گســترده ای را دامن می زند و حداقل اثــر منفی آن در حافظه عمومی جامعه این 
خواهد بود که گفته  شــود: «اگر کلیپی از این نوع منتشــر نمی شود، فقط به دلیل 
ترس شــاکیان از پیگرد قانونی و مجازات است، وگرنه به قول شاعر: گر حکم شود 

که مست گیرند / در شهر هرآن که هست گیرند».

پتانسیل مصطفی پورمحمدی برای 
ادامه تحول گرایی در کشور

تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و حضور نامزدها در 
مناظرات و برنامه های تلویزیونی و رســانه ای، کمتر کســی چهره 
واقعی مصطفی پورمحمدی را می شــناخت. ســوابق ایشــان بیشتر گره 
خورده بود به مسائل قضائی و امنیتی، اگرچه او دبیر کل جامعه روحانیت 
مبارز تهران نیز هســت -جایی که روحانیت را به مســائل کلان کشور گره 
زده اســت- ولی پورمحمدی قبای قضائی و امنیتی بیشتری بر تن داشت؛ 
به ویژه مســئولیت ایشــان در مســائل قضائی و امنیتی ســال ۶۷، اگرچه 
بســیاری از ابعاد قضایا به  علت امنیتی بــودن آن پیچیده و مکتوم مانده 
اســت، ولی آقای پورمحمدی می تواند مشخص کند پرونده مختص چه 
کســانی بوده اســت و همچنین بیــان اینکه چنین اقدامــی و رأیی بدون 
تصمیم سلســله مراتب قــدرت و اذن مافوق محال بود صــورت پذیرید، 
آن وقــت صورت مســئله کاملا دگرگون خواهد شــد. قبــلا پورمحمدی 
مقــداری در این خصوص توضیح داده اســت ولــی به صراحت می توان 
گفت هنوز افکار عمومی ســؤال هایی از ایشان دارد و مرتب آن را کنکاش 
می کند، به ویژه پس از انتشــار فایل صوتی مرحــوم آیت االله منتظری که 

مانند بمب ساعتی بود. 
بنابراین اکنون از آن روزگار زمان زیادی می گذرد، شــاید تاریخ ببخشــد اما 
به هیچ وجه فراموش نخواهد کرد و با توجه به سخنوری و سخندانی ایشان 
در اســکات خصم لازم است ایشان برای بازســازی آینده و اعاده حیثیت 
خود اصــل مطلب را بدون لکنــت زبان با مردم در میــان بگذارد. چهره 
پورمحمدی بســیار متحول و به روزشده اســت، افزایش معلومات ایشان 
در امور سیاســی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتــی اقتصادی، ایده های 
جدیدی را از ایشان ثبت و ضبط کرده است، این ایده و پدیده جدید را نباید 
دست کم گرفت و باید از پتانسیل آن استفاده کرد. او در مناظرات نشان داد 
تبحر خاصی برای ســاماندهی احزاب سیاسی و اجتماعی دارد، تشکل ها 
و ســندیکای مردمی را می شناســد، نگاه ویژه ای به سمن ها و ان جی او ها 
دارد، بنابراین نیاز به ضرورت ســاماندهی، بازنگری و تجدید قوای آنان را 
بیش از پیش در کشور احســاس می کند. در مناظرات، سوار بر کلمات بود، 
با طمأنینه و شــمرده صحبت می کرد، نشــان مــی داد برنامه دارد و فقط 
شــعار نمی دهد. پس چنین سرمایه سیاسی ای را هم دولت منتخب و هم 
اصلاح طلبان باید مغتنم شــمرده و پاس بدارند. به کارگیری چنین نیروی 
کارکشته ای در وزارت کشور آینده انتخابات را از شوری مضاعف برخوردار 
خواهد کرد. گرچه شــاید به نظر برسد برای دســتگاه اطلاعاتی کشور نیز 
چنین فردی مغتنم باشد، اما کشور با داشتن سیستم های متعدد اطلاعاتی، 
بیشتر نیاز به سرمایه های سیاسی برای خدمت گذاری و تحول خواهی دارد. 
البته فراموش نشــود بــرای مجلس بعدی و ریاســت آن، روی مصطفی 

پورمحمدی می توان سرمایه گذاری کرد.

يادداشت

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

یک پژوهشگر توسعه و صنعتگر در گزارشــی تحقیقی چالش های اقتصاد ایران 
را واکاوی کرد. محمد بحرینیان در این گزارش خطاب به مســعود پزشــکیان، 

رئیس جمهوری منتخب نوشته است؛
ابتــدا انتخاب جناب عالی را به  عنوان ریاســت  محترم جمهوری تبریک و 
تهنیت عرض می کنم و با توجه به وضعیت خطیری که اقتصاد کشور در آن 
گرفتار شده است، آرزوی توفیق برای حضرتعالی در جهت عبور از چالش ها 
و بحران های فعلی کشــور را دارم. با توجه به اینکه بیش از یک دهه اســت 
که کشــور در رکود و تورم هــای بالا و مزمن و دیگــر چالش های متعدد که 
تابه حال در طول یک سده گذشته بی سابقه بوده گرفتار شده است، اینجانب 
به عنوان یک پژوهشگر که نگاه به منافع ملی دارد، نکاتی را در قالب دو نامه 
سرگشــاده به دو رئیس جمهور محترم گذشته در مردادماه ۱۴۰۰ در روزنامه 
«شــرق» منتشر کردم و در حال حاضر وظیفه خود می دانم، بار دیگر نکاتی را 

به عرض جناب عالی برسانم:
امروزه با تصویری از ایران روبه رو هســتیم که شباهتی با «ایران باشکوه» 
که همواره هر ایرانی به عنــوان یکی از آرمان های خود در ذهن می پروراند، 
نــدارد. در حال حاضــر، تصویــر واقعی فقر (چــه مادی و چه اندیشــه ای)، 
نابرابری های پایدار و نظام مند و ناهنجاری های پلشت اجتماعی، شباهتی با 
روزهای گذشته ما (همچون فداکاری های ملت بزرگمان در جنگ تحمیلی) 
نــدارد. به گواه اندیشــه ورزان بزرگ جهــان، ایران یکــی از کانون های تولید 
علوم و فنون در هزاره های گذشــته بوده اســت؛ اما چند قرنی است که این 
جایگاه های پرافتخار را واگذار کرده و افتخارات گذشــته ما چراغ راه هدایت 
و پیشــرفت های دیگر کشورهای اندیشــه ورز در دنیا شده است. باید گفت با 
توجه به منابع عظیم مالی که برای کشــور در طول یک قرن گذشــته فراهم 
بوده، شــرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور به هیچ وجه در قواره منابع 

عظیم و سرمایه های صرف شده، نبوده و نیست.
اتلاف چنین ذخیره های ارزشمندی، مهم ترین هنر بسیاری از تصمیم گیرانی 
بوده که اهلیت حرفه ای برای اداره جامعه را نداشــته اند. در حقیقت، اگر در 
دوره هایی محدود، تصمیم گیرانی آگاه و دلســوز در رأس امور نبودند، اکنون 
ایرانی نیز بر جای نمانده بود که بتواند همچون ققنوس از خاکســتر به پرواز 

درآید.
البته بی انصافی اســت که کارهای بزرگ انجام شده در این بازه بلندمدت 
و پــس از انقلاب و به ویژه در دوران جنگ تحمیلی که هم کشــور با آوارگان 
داخلی و هم با پناهندگانی میلیونی کشــورهای اطــراف روبه رو بود و دیگر 
اقدامــات مؤثــر در برخی از دوره هــا را نادیده بگیریم، چراکــه اداره مؤثر و 
اثربخش و اتخاذ تصمیمات درســت در این دوره ها، نشان از توانمندی های 
ملت بزرگ ما و تلاشــگران گمنام دیوان سالاری فداکار اجرائی داشته است. 

به قول مولانا :
آنکه گوید جمله حق اند، احمقی ست

و آنکه گوید جمله باطل، او شقی است.
اما باید گفــت برای اندیشــه ورزان متعهد به منافع ملی ایران، بررســی 
وضعیت شاخص های مختلف نشــان از آن دارد که دستاوردهای اقتصادی 

کشور در قواره منابع عظیم فراهم بوده برای ایران عزیزمان نبوده است.

سقوط سهم ایران از تجارت جهانی
در نمودار یک ملاحظه می کنید که سهم ایران از تجارت جهانی (واردات 
+ صادرات) در مقایســه با چهار کشور، به سطح نازل ۲۳صدم درصد رسیده 

است.
در نمودار شــماره ۲ نیز قابل  ملاحظه اســت که ســهم ایــران از تجارت 
جهانی در مقابل ســهم همسایگان از تجارت جهانی بسیار کمتر و تأسف آور 

است.
در دنیای امروز و عصر جوامع پســاصنعتی، بحث سرمایه گذاری، تولید، 
صنعــت و توســعه صنعتی دیگر صرفــا بحث افراد، صاحبان ســرمایه و 
کارآفرینان نیست. در دنیای امروز، «تولید صنعتی» بحث قدرت اقتصادی، 
سیاســی و امنیتی کشورهاســت که در بیشتر کشــورها، مورد توجه بسیار 
زیــاد دولتمردان، سیاســت گذاران و برنامه ریزان آنها قرار گرفته اســت. به 
عبارت دیگر، در بیشــتر کشــورها، این مقوله از موضوعی فردی و شخصی، 
به موضوعی در مقیاس حکمرانی، سیاســی و حکومتی تبدیل شده است. 
اما متأســفانه باید گفــت که در ایران، این موضوع یعنــی «تولید صنعتی» 
و «ســرمایه  گذاری» در آن، همچنان یک دغدغه فردی و شــخصی است و 
به دغدغه حکمرانی و حاکمیتی تبدیل نشــده اســت. به عبارتی، این خود 
فرد اســت که تصمیم می گیرد ســرمایه خود را به بخش تولید و صنعت 
روانــه بکنــد یا نکند و یا اینکه چــه نوع تولید یا صنعتــی را انتخاب کند و 
متأســفانه از ســوی حاکمیت علائمی که ســرمایه را به سمت بخش های 
توســعه آفرین هدایت کند، یا داده نمی شــود یا به اشــتباه داده می شــود. 
اما مشــاهده می شــود که در کشــورهای دیگر، این موضوع دیگــر از بُعد 
تصمیم فردی و شــخصی خارج و به یک پدیده حکمرانی تبدیل شــده که 
حاکمان در آن، به یقین رســیده اند که مسیر پیشــرفت و توسعه اقتصادی 
و اقتــدار سیاســی و امنیتی آنها از مســیر «توســعه صنعتــی» می گذرد 
و بــرای آن انواع تمهیــدات، برنامه ها و مشــوق ها را گــردآوری کرده اند 
تا با جــذب و هدایت منابــع بتوانند هرچه بهتر و ســریع تر در این مســیر 

حرکت کنند.
اهمیت امر صنعت نیز در ۱۴ قرن پیش در بیان مولا علی (ع) کاملا تأکید 

شده است:
«اما لشــکریان به فرمان خدا دژهای ملــت و زیور زمامداران، و عزت دین 
 و مایه امنیت اند و مردم جز بدان ها برپا نتوانند بود. اما لشــکریان جز با آنچه 
خداوند از خراج بدان ها رســانَد، استوار نتوانند شــد و با این سهم است که 
برای پیکار با دشمنان نیرو گیرند و به آن در سامان دادن به خود دلگرم شوند 

و در رفع نیازهایشان پشت گرم.
و اما این دو دسته (لشــکر و توده مردم) استواری نخواهند یافت، مگر با 
گروه سوم یعنی قاضیان و کارگزاران و منشیان که قراردادها را استوار کنند و 
سود مردمان فراهم آرند و مورد اعتماد و امانت مردم در کارهای خصوصی 

و عمومی اند.
و همــه اینــان اســتواری نخواهند یافــت مگر بــه وســیله بازرگانان و 
صنعت پیشــگان که به کار خود به امید سود روآورند و بازارها بدیشان رونق 
یابد و کار و کســب آنان از دست دیگران ساخته نیست. سپس طبقه پایین از 

حاجت مندان و درماندگانند که شایسته یاری و کمك اند».
یعنــی مــولا علی(ع) به صراحــت بیان داشــته اند که قــدرت نظامی و 
دیوان سالاری اداره حکومت، بدون صنعت پیشگان و بازرگانان قوام نمی یابد. 
این نکته مهم توسط کشورهای پیشرفته درک و پذیرفته شده، اما در کشوری 
کــه خود را متکی به مولا علی (ع) می داند، درک نشــده اســت! به عبارت 
دیگر، توســعه در دنیای امروز به شــدت یک تصمیم حاکمیتی است. یعنی 
تا حاکمان یک ســرزمین عزم جدی برای توســعه و پیشــرفت کشور نداشته 
باشند، این فرایند در آن جوامع مســکوت خواهد ماند، زیرا بدون تصمیمات 
و اقدامــات حاکمیتی برای پیشــبرد امر توســعه، نه کارآفرینــان، نه فعالان 
اقتصــادی و نه مردم به تنهایی قدرت اجرائی لازم برای الزامات فراهم کننده 
توســعه اقتصادی را ندارند و این حاکمیت اســت که با ترســیم نقشه راه و 
قدرت قانون گذاری خود اعم از تشویق یا تنبیه می تواند منابع مادی و انسانی 

را در جهت تحقق امر توسعه بسیج و هدایت کند.

زنگ خطر مدیریت ناکارآمد
مطالعــات و داده های آماری نشــان می دهــد که ایران مشــکل کمبود 
منابع نداشــته و هنوز هم ندارد، بلکه این کشــور از ســوء مدیریت، نابلدی، 
عدم شایستگی، خودشیفتگی و عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران اقتصادی 
در این بیش از یک صد ســال در رنج اســت. اگر بخواهیم یکی از کانون های 
مهم و اصلی آســیب پذیری کشور را در امر توسعه و پیشرفت معرفی کنیم، 
باید بــه بحث عدم اهلیــت حرفه ای تصمیم گیــران، به ویــژه تصمیم گیران 
اقتصادی کشــور اشاره کنیم و این موضوع بســیار مهم است که چه کسانی 

بر مســند تصمیم گیری می نشینند و ســکان اقتصادی کشور را به دست چه 
کسانی می سپاریم.

موضوع نبــود اهلیت حرفه ای در کشــور مــا در واقــع، مصداقی برای 
اظهارات سِــر آرتور لوئیس، نوبلیســت و اقتصاددان شهیر است. او در کتاب 
«برنامه ریزی توسعه» که در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۴ شمسی) انتشار یافته 

در بخشی که به آموزش در آسیا می پردازد، چنین بیان می کند:
«هزینه دانشــگاه در آسیا تا حدی به علت حقوق کم اساتید دانشگاه و تا 
اندازه ای به این دلیل که نسبت شاگرد به استاد به طور غیرطبیعی زیاد است، 
پایین ارزیابی می شود. بسیاری از دانشگاه های آسیا تعداد بی شماری دانشجو 
دارند. همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آنهاست. در نتیجه 
همه ســاله انبوهی فارغ التحصیل بی مایه را که زائد بر میزان تقاضای جاری 

هستند، روانه بازار کار می کند».
اصطلاحــی که او بــه  کار گرفتــه را می توانیم به عینــه در جامعه خود 
مشــاهده کنیم؛ یعنی بخش قابل توجه از فارغ التحصیلان بی مایه، مصادیق 
بارزی در ناتوانی اداره کشــور و به ویژه اقتصــاد ایران دارند و بیم آن می رود 
که تصمیم گیران اقتصادی کشــور از زمره کسانی باشند که در عین دارابودن 
مســئولیت اجرائی، برای کســب عنوان و مدرک و بــدون فعالیت تمام وقت 
در امر تحصیل، چنین مدارک بی مایه تری را کســب کرده باشند. تصمیم های 
غیرعقلانــی در اداره امــور اقتصــاد کشــور، می تواند شــاهدی از این گونه 

فارغ التحصیلان بی مایه تر باشد.
البتــه انصافــا در دوره هایی محدود افــراد توانمند موقعیتــی را فراهم 
کردنــد که هنوز می توان با ذخیره دانایی از این دام رها شــد. مولا علی (ع) 
در حکمت ۸۲ نهج البلاغــه می فرمایند که «آن کس که گفتار نمی دانم را از 
دســت بدهد، به هلاکت  رسد». ما در ایران، به ویژه در ۱۱۷ سال گذشته فهم 
نکرده ایم که حدود ۴۰۰ ســال از دنیا عقب افتاده ایــم و این واقعیت تلخ را 

نخواستیم بپذیریم و خودشیفتگی زیادی هم پیدا کرده ایم.
با توجه به پیشــینه مطالعاتی خود در ۴۰ سال گذشته، باید بگویم بهترین 
شــاخص های اقتصادی و دستاوردهای مثبت در کشور در زمان هایی حاصل 
شــده که افراد متخصص و زبده در هر فعالیت در مســند تصمیم گیری های 
مختلــف نشســتند؛ دوران ۱۳۳۲-۱۳۳۰، ســال های ۱۳۴۸- ۱۳۴۱ و دوران 
جنگ تحمیلی، دوره های مفید اقتصاد ایران هســتند که افراد دارای اهلیت 
حرفه ای بر مسند تصمیم گیری های کلان و اقتصادی کشور نشستند. ماهیت 
مشــکلات اقتصادی که بیم می رود ناشــی از تصمیم گیــران بی مایه دارای 
مدارک دهان پرکن باشــد، در نمونــه ای که می خواهم برایتــان عنوان کنم، 

به خوبی درک می شود.

سرمایه صرف اشتغال نشد
بررســی داده های بانک جهانی (نمودار ۳) درخصوص منابع خارجی در 
دسترس کشور چین طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۵۷، نشان می دهد که طی این مدت، 
۳۲۹ میلیــارد دلار منابع خارجی اعم از ســرمایه گذاری خارجی، کمک های 
خارجی و بدهی خارجی در اختیار کشور چین بوده و این کشور توانسته طبق 
داده های سازمان بین المللی کار، ۲۸۸ میلیون شغل جدید طی همین مدت 
در کشور خود ایجاد کند (نمودار ۴). یعنی تقریبا هر ماه بیش از یک میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر اشتغال جدید؟! اما ایران فقط با منابع ارزی حاصل از صادرات 
نفت و گاز که طی همین مدت مشــابه برابر بــا ۲۸۸ میلیارد دلار بوده، تنها 
توانســته پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر اشــتغال جدید ایجاد کند (نمودار ۵) و 
ســپس در بازه زمان طولانی تر حتی با صرف چند هــزار میلیارد دلار، عاجز 

بوده ایم که تعداد اشتغال خود را حداقل به ۳۰ میلیون نفر برسانیم.
همچنین بررسی داده های اشتغال زایی کشور نشان می دهد بی نظیرترین 
دوره ایجاد اشــتغال در کشور متعلق به ۱۰ساله  ۱۳۸۵-۱۳۷۵ بوده (نمودار 
۶)  که در این دوره پنج میلیون و ۹۰۴ هزار  شــغل جدید در کشور ایجاد شده و 

تقریبا در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی قرار می گیرد.
حال پرسش اساسی این اســت که چرا کشورهایی مانند چین، کره جنوبی 
و دیگر کشــورهای شــرق آســیا در امر توسعه و ایجاد اشــتغال موفق عمل 
کرده اند، ولی ما نتوانســته ایم؟ در پاســخ باید گفت  این کشورها این واقعیت 
را درک کرده اند که بلد نیســتند و بیش از چندین قرن اســت که از دنیا عقب 
افتاده اند و باید از افراد دارای اهلیت حرفه ای در اداره امور خود استفاده کنند 
و با رسیدن به قدرت دچار خودشیفتگی نشدند. آنها هم نخبگان داخلی را به 
خدمت گرفتند و هم از نخبگان و کارشناسان زبده خارجی در این امر استفاده 
کردند. این کشورها تولید صنعتی را  به  عنوان هدف اول خود جهت دستیابی 
به توســعه اقتصادی انتخــاب کرده اند. به عبارت دیگــر، آنها فهمیده اند که 
توســعه اقتصادی و تولید صنعتی دو روی یک  ســکه هســتند و اگر توسعه 

اقتصادی می خواهند، راهی جز بازگشت به مسیر تولید صنعتی ندارند.
ســازمان ملل در پنجاه و دومین نشســت خود، «توســعه» را تعریف کرد. 
ســپس در بیانیه لیما در ســال ۲۰۱۳ نشان داد توســعه اقتصادی یک مسیر 
دارد و آن توجــه و تمرکــز بر بخش تولیــد واقعی و صنعت اســت. تاریخ 
۱۵۰ ســال اخیر جهان نیز نشان می دهد هیچ کشــوری با اتکا بر نفت، منابع 
معدنی خدادادی، خدمات و کشــاورزی به توسعه دســت نیافته، بلکه این 
صنعت و به ویژه تکامل آن به صنعت فناورانه اســت که موفقیت را حاصل 
می کند. در این زمینه محاســبات مفصل و مســتندات بسیاری وجود دارد که 
در این مقال قابل ارائه نیســت. در کمال تعجب مشاهده می شود که بعد از 

انقلاب، دســتاورد بی نظیر اشتغال در نمودار ۶ به همراه بهبود شاخص های 
دیگر، با اتکا بر تصمیم های مهم و اساســی اتخاذ شــده در دو دوره، یکی در 
ســال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و دیگری در زمانی کــه با کاهش درآمدهای نفتی 
در نیمه دوم دهه ۷۰ مواجه شــدیم، به واسطه اندکی توجه به بخش تولید 
واقعی و صنعت به دســت آمده است! و در تاریخ ۶۵ ساله اخیر که آمارهای 
رسمی در دست است، دیگر چنین دســتاوردهایی حاصل نشد و برعکس با 
صنعت زدایی، کشور را با مشکلات بسیار سخت روبه رو کردند. این وضعیت، 
همان گونه که پیش تر عرض کردم، نشان از عدم اهلیت حرفه ای تصمیم گیران 
اقتصادی انتخاب شــده دارد. در زمینه اقتصاد نیز مســائل تا حدودی روشن 
شده است؛ کما اینکه در ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ نامه ای توسط برخی از اقتصاددانان 
کشــور منتشر شد که ۲۹ مشکل ریشه ای در اقتصاد ایران و ۲۰ پیشنهاد برای 
حل آن ارائه شــد که  بیانات رهبری هم   مــورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، جزء موارد 

کم نظیری بود که آن را صریحا تأیید کردند:
«اخیرا دیدم حدود ۴۰ کارشناس اقتصادی که بعضی هایشان صاحب نام 
هم هســتند و بعضی ها را ما می شناســیم، به رئیس جمهور نامه نوشته اند، 
مشــکلات اقتصادی کشــور را فهرســت کرده اند، راه حل ها را هم فهرست 
کرده اند. من با دقت خواندم نامه را  دیدم درســت است؛ دیدم نامه را از روی 
دلسوزی نوشته اند. کسانی هم هستند که با دولت و دستگاه و رئیس جمهور 
محتــرم و مانند اینهــا مخالفتی ندارند؛ اینها جزء همین جریانی هســتند که 
امروز در دستگاه های اجرائی حضور کاملی دارند، اما در عین  حال اشکالات 
ســاختاری اقتصاد و اشــکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشــور را 
خوب تشــخیص داده اند، برداشــته اند نوشــته اند، ۲۰ راه حل هم نوشته اند. 
بنده نــگاه که کردم - آن طــور که در ذهنــم می آید - به نظــرم تقریبا همه 
راه حل هایشان درســت است. اینها همان چیزهایی است که چند سال است 
ما در شعارهای سال همین ها را تکرار کرده ایم؛ در سیاست های کلی که ابلاغ 
می شود به سه قوه، اغلب اینها - حالا نمی گوییم [همه]- چیزهایی است که 
ما گفته ایم؛ حالا این اقتصاددان هایی که مســتقل اند، صاحب نظرند، صاحب 

فکرند، اینها را گفته اند؛ پس راه حل وجود دارد».
اما متأســفانه به دلیل ســاختار ناتــوان نظام اداری، قوای کشــور به این 
هشدارها وقعی نگذاشتند. نتیجه آن هم شرایط فعلی است که با آن روبه رو 

هستیم.

خسارت مدیران ناکارآمد
رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان 

حداقل در سه دهه گذشته، تصمیم گیران و سیاست گذاران در صداوسیما 

یا رســانه های گروهــی  به صورت مونولــوگ (یک طرفه) ظاهر می شــوند و 
صرفــا به بیان گــزارش کار می پردازند که متر و معیــار آن هم فقط اعداد و 
مســتندات کمّی است که آنها هم جای بحث و حقیقت یابی دارند و حرف از 
کیفیت تصمیم ها نیست. خلأ بزرگ امروز کشور ما، عدم حضور تصمیم گیران 
اقتصادی کشــور در مباحثه رودررو با نخبگان مســتقل وفادار به منافع ملی 
اســت. بر اثر همین بی توجهی  یــا عدم اهلیت حرفه ای بســیاری از آنان در 
یک ســده گذشــته بود که با رخ دادن و شــدت گرفتن تحریم ها، دمل چرکین 
نمایش هــای دروغین و فســاد و ناکارآمدی و بدســوادی، چنیــن نمایان و 
ظاهر شــده و کشور به مرحله خطرناکی ناشــی از ناتوانی در اقتصاد رسیده 
و فرصت هــای طلایی را در یک قرن گذشــته از دســت داده ایــم. رویه های 
ســفله گزینی، بی کیفیت گزینی و دلخوش کردن به کانون های قدرت و ثروت، 
باعث شــده  افراد فاقد اهلیت حرفه ای، تصمیم های فاجعه ســاز بگیرند که 
بــرای مملکت و مــردم و تولیدکنندگان فلاکت، خســارت و آشــفتگی پدید 
آورده و خواهد آورد، اما برای خود و خانواده شــان به دلیل آن اتصالاتی که 
دارند، منافع غیر عادی به وجود می آید. اســاس اســتمرار این رویه این است 
که ما یــک نظام پاداش دهی داریم که به جای اینکه خطاکارها، فاســدان و 
فاقد اهلیت هایی را که مســئولیت گرفتند، تنبیه کند، آنها را تشــویق می کند 
و هزینه ها و بلایا بر ســر فرودستان و بخش های مولد و آینده کشورمان نازل 
می شــود. اگر می خواهید موفق شوید، اســاس این قاعده را باید بر هم بزنید 
که راه نجات کشــور، برهم خوردن این قاعده است. بگذارید کسانی که خطا 
کرده اند، خودشــان هزینه هایشــان را پرداخت کنند، نه اینکه هزینه ها را به 
مردم تحمیل کرده و پاداش بگیرند. اما بر اســاس تجربه ۵۰ ساله در اقتصاد 
و صنعت ایران، قویا تأکید می کنم که هنوز به دلیل وجود ذخیره های دانایی 

در کشور، امکان جبران این عقب ماندگی ها وجود دارد.
بسیاری از متون علمی موجود و همچنین تجارب کشورهای توسعه یافته 
نیز نشــان می دهند که توســعه اقتصادی یک مسیر دارد و آن توجه و تمرکز 
بر بخش تولید واقعی و صنعت اســت. با توجه به تجارب کشورهای دنیا و 
به ویژه شــرق آسیا، در باب توســعه باید گفت آن فعالیت هایی که به  عنوان 
پیشــران توسعه در اسناد توسعه کشور آمده نیز پیشران نبوده و پَسران است 
و آنچه در آینده اقتصادی این کشــور بســیار دخیل است و می تواند آن را به 
سوی مسیری درســت یا بیراهه هدایت کند، درک درست از این پیشران های 
توســعه و برنامه ریزی برای رشد و توسعه آنهاســت. متأسفانه بعد از پایان 
هشت ســال جنگ تحمیلی، با بی برنامگی و بدون اهلیت حرفه ای بسیاری 
از تصمیم گیــران و عدم توانایــی در هدایــت صحیح منابع توســعه و ایجاد 
کلونی های شلخته مداخله گر، کشور را به محل نهاده های توسعه سرگردان 
تبدیل کرده ایم. ســرمایه و نیروی کار دو نهاده مهم توسعه هستند که امروز 
درگیر ســرگردانی و بلاتکلیفی اند. به جرئت باید بگویم ما برخی از ابزارهای 
مادی یا سخت افزاری توسعه را داریم، اما با نبود قسمت نرم افزاری توسعه 
که همان راهبری و تصمیم گیری های صحیح و به موقع اســت، نتوانسته ایم 
آنها را در مســیر پیشرفت و شــکوفایی به کار بگیریم. سرمایه های مالی ما یا 
بــه خارج منتقل می شــوند یا در داخل در فعالیت های ســوداگری و نامولد 
سرمایه گذاری می شو ند و نیروی تحصیل کرده و نخبه ما یا سرخورده می شود  
یا به خارج مرزها فرار می کند. این هنر حکمرانی است که بتواند این منابع را 
بســیج و در خدمت توسعه و شکوفایی به کار گیرد، اما نتایج واقعی، عملی 
و تصمیم گیــری ما نشــان می دهند  از این هنر بی بهــره بوده ایم! برای مثال، 
خبر سرمایه گذاری یک شــرکت چینی در ترکیه برای مسئولان تصمیم گیر ما 
باید باعث تأســف باشد؛ چراکه به بهانه نوسازی ناوگان حمل ونقل شهری و 
واژه بزک شــده «آلودگی هوا»  ـکه آلودگی دلایل بسیاری دارد ـ شاهد اعطای 
بی چون و چرای رقم درخور تأمل بیش از دو میلیارد دلار از منابع ارزی کشــور 
بــرای خرید و واردات اتوبوس و تاکســی برقی به چیــن بوده ایم؛ آن هم در 
شرایطی که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. اما در مقابل شاهد این هستیم 
که شــرکت BYD، خودروســاز معتبر چینی، با نیمی از این مقدار، یعنی رقم 
حدود یک میلیارد دلار، به زودی یک کارخانه تولید خودروهای برقی و پلاگین 
هیبریدی جدید در ترکیه احــداث می کند که ظرفیت این کارخانه جدید ۱۵۰ 
هزار دســتگاه خودرو در سال است و قرار است تولید آن در پایان سال ۲۰۲۶ 
آغاز شــود و تقریبا پنج هزار نفر در این پروژه به  کار گرفته شــوند. حال شــما 
محاســبه کنید در  سال های  گذشته ما چه میزان از این یک میلیارد دلارها را یا 
دود کرده ایــم، یا در امر واردات کالاهــای مصرفی و مونتاژی به هرز بردیم یا 
با فســاد به تاراج دادیم! آیا ما منابع نداشتیم یا با بی برنامگی و ندانم کاری، 
منابع بی نظیر خود را به آتش کشــیدیم؟! پاسخ قطعا این است که ما گرفتار 
پدیده شــوم نابلدی، بی برنامگی و عدم اهلیت حرفه ای مسئولان تصمیم گیر 
هســتیم. این مثال به خوبی نشــان دهنده این واقعیت اســت که مســئولان 
تصمیم گیر ما در کشور از تولید فقط در کلام حمایت می کنند و در عمل پشت 
به تولید هســتند و بخش خصوصی واقعی را زینت المجالس خود کرده اند 

که فقط در بحران ها  سراغ آن می روند.

بی توجهی به تجربیات موفق جهانی
تجربه شــگرف پنج کشــور کره جنوبــی، تایوان، ســنگاپور، مالزی و چین 
در ایجاد نهادهای فراقوه ای متشــکل از نخبــگان منتخب و نه منتصب، در 
تصمیم گیری های سیاســی و به ویژه اقتصادی باعث شــد که با تغییر قوای 
مجریه و مقننه، اهداف مهم توســعه، تحت تأثیــر منافع و هوا و هوس افراد 
مختلف  یا قوا قرار نگیرد و تمرکز آنها تنها بر منافع ملی کشورشــان باشــد. 
نتیجه این تصمیم   گیری، امروز پیشــرفت های شگفت انگیزی است که ثمرات 
و دســتاوردهای آن را هر روز در گوشه گوشه منازل خود، خیابان ها، جاده ها، 

جیب ها و محل های فعالیت خود با حسرت تمام به تماشا نشسته ایم.
حال اگر نهادهایی نمی خواهند راه تجربه شــده مثبت کشــورهای مذکور 
را انتخاب کنیم، همان گونه که به دو رئیس جمهور محترم پیشــین پیشنهاد 
کــردم، اکنون که جناب عالی در موقعیت خطیــر انتخاب اعضای کابینه قرار 
دارید، حداقل قبل از معرفــی وزرای خود به مجلس، افراد منتخب تان را با 
تعدادی از نخبگان مســتقل و توانمند، در مقابل خودتان به بحث و مباحثه 
بگذاریــد تا عیار، توانایی، اهلیت حرفه ای و صلاحیت حرفه ای آنان در زمینه 
وزارتخانه مورد مسئولیت شان، لااقل برای حضرت عالی بیشتر مشخص شود. 
اتخاذ این شــیوه و صالح گزینی و شایســته گزینی در کابینه، فقط نقطه شروع 
خوب و تعیین کننده است. بدون تردید افراد شایسته ای که انتخاب می شوند، 
بــا بهره گیری از ذخیــره دانایی موجود در جامعه، باید یــک برنامه با کیفیت 
و جامع الاطــراف طراحی کنند؛ چراکه امروز کشــور بلاتکلیــف و بی برنامه 
اســت و آنچه به  عنوان ســند برنامه ها منتشر می شــو د، بیشتر همچون یک 
آیین تو خالی شــده که فقط گویی همچون یک مناســک بی روح در دولت و 
مجلس، فرایندهایش طی می شــود. اما جناب عالی می توانید با بهره گیری از 
افراد شایسته ای که انتخاب می کنید، کشور را از این بلاتکلیفی نجات دهید و 
متعهد به انجام آن برنامه باشید. باشد که شاهد تصمیماتی صحیح، به موقع 
و در پیشبرد اهداف ملی باشیم تا سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمان ایران 

را در آتیه ای نه چندان دور به نظاره بنشینیم.
در پایــان می خواهم به شــعر پر محتــوای زنده یاد هوشــنگ ابتهاج که 

بی مناسبت با این بحث نیست، بسنده کنم:
«بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می زند رونده باش

امید هیچ معجزه ای به مرده نیست، زنده باش».

شــرق: تولید صنعتی که پیشران توسعه بسیاری از کشــورهای جهان بوده، در 
ایران امروز گرفتار چالش های متعدد شده اســت. این در حالی است که نه تنها 
منابع مالی کافی در اختیار کشــور بوده، که در مــواردی این منابع تقریبا هم تراز 
با اقتصادهای بزرگی مانند چین بوده اســت. در نهایت اما این منابع با مدیریت 
ناکارآمــد در ایران به هرز رفته و در چین به توســعه رســیده اســت. این اهم 
نکاتی اســت که محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه در نامه ای به رئیس جمهوری 
منتخب مطرح کرده و خواهان توجه مسعود پزشکیان به انتخاب مدیران کارآمد 

شده است. 

محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در گزارشی به رئیس جمهوری منتخب، 
اقتصاد ایران را آسیب شناسی کرد

خسارت مدیران
 ناکارآمد
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کیکاوس پورایوبی

تنهایی «یک» رئیس جمهور
به ویژه آنکه کینه های انتخاباتی در میان شــماری از افراد هنوز 
پابرجاســت و همچنان پایدار خواهد بود. از این روست که به 
ایشان پیشــنهاد می شــود که یک تیم نظریه پرداز سیاسی را با 
محوریت شــخصی همچون دکتر هادی خانیکی در کنار خود 
داشته باشد که بتواند مشــورت های دانشمندان ایرانی علوم اجتماعی را 
مدیریت کند تا از «تنهایی نظری» در امور سیاسی به درآید. رئیس جمهور 
نمی تواند با برداشــتی کلی و ساده از مفاهیمی مانند حق و عدالت کشور 
را اداره کند، بلکه بایســتی یک تیم نظریه پرداز در مدیریت سیاسی داشته 
باشــد که حق و عدالت را در بستری سیاسی معنادار و هماهنگ کند و او 
را در «مدیریت مشورت ها» کمک کند. از یاد نبریم که دکتر پزشکیان جراح 
و متخصص قلب اســت و نه یک فیلســوف علوم اجتماعی، که حتی اگر 

فیلسوف هم بود بی نیاز از یک تیم نظریه پرداز سیاسی نبود.
۲- امــا در بعد سیاســتی مــا نیازمند «کارآفرین سیاســتی» هســتیم 
تــا بتوانیم رئیس جمهــور منتخب را از تنهایی بــه درآوریم. همچنان که 
می دانیم این روزها نامزدهای وزارت و صدارت پرشمارند. انتخاب همگی 
هم که امکان پذیر نیســت و میز کافی برای وزارت وجود ندارد و تنها یکی 
انتخاب می شود. اگر اینان در پی خدمت اند باید اولا، روحیه سهم خواهی 
خــود را به پارســایی و به انگیزه های ملــی کنترل کننــد و ثانیا، هر یک، 
به تفصیــل و به تحلیــل، وزارتخانه های مورد نظر خــود را تغذیه فکری 
کنند. آنان که از مسابقه وزارت باز مانده اند، می توانند همچنان در عرصه 
عمومی باقی بمانند و دائما مسائل اصلی وزارتخانه را در رسانه ها تحلیل 
کنند و راه حل های روشنی برای آن ارائه دهند. اگر تحلیلی غنی و راه حلی 
فنی ارائه شــود، به  تدریج همگان آن راه حل را خواهند پذیرفت. در بیان 
فنــیِ دانشِ سیاســت گذاری عمومی از این گونه کنشــگری به «کارآفرین 
سیاســتی» یا «کارآفرین مشــکل» یاد می شود. همگان بایســتی به ارائه 
راه حل های فنی برای پیشبرد امور قوه مجریه و در سیاست های صنعتی، 
سلامت، کشاورزی، علمی و... بپردازیم یا اینکه مشکلات را با بیان تحلیلی 
شرح و بسط دهیم تا رئیس جمهور و وزیران به مصیبت «تنهایی» در فکر 
اجرائی گرفتار نشوند. اینجا نیز البته مهارت اصلی وزیر به آن است که چه 

میزان تبحر در مدیریت مشورت ها داشته باشد.
۳- در عرصــه مدنی و با محوریت بنیاد نخبگان یا مرکز بررســی های 
استراتژیک یا دیگر نهادهای مرتبط همچون احزاب سیاسی، رئیس جمهور 
می تواند «کنگره های فکری استانی» ایجاد کند تا به اندیشه ورزی حرفه ای 
و کنشــگری اســتانی-ملی اقدام کنند و ظرفیت عظیمی در بخش مدنی 

پدید آید.
نخستین و مهم ترین فایده چنین کنگره هایی آن است که ظرفیت فکری 
ده ها هزار نفر از کارشناســان و جوانان را (به جای کشاندن به جدل های 
سیاسی) به اندیشیدن و اندیشــیدن و اندیشیدن به مسائل استانی و ملی 
معطوف می کند. این خود یک کارگاه عظیم «یادگیری اجتماعی» اســت 
که می تواند تحولی اساســی در «شــیوه اندیشــیدن» و «ارتقای ســطح 
کیفی» کنشــگری مدنی در ایــران ایجاد کند. این کنگره هــا می توانند هر 

رئیس جمهوری را از تنهایی به درآورند.
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